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.)18: 1376ستوده(و تاتی است 1کرُمانجی
سرزمینی کهن است و  قدمت ،هزار نفر130رودبار زیتون با جمعیتی افزون بر

به روایت اسناد ،رودبار. رسدتمدن در آن به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح می
.)5: 1379پرتو(وزگاري زیستگاه سکاها بوده است رشناسی، تاریخی و کشفیات باستان

آباد و هاي کهن در رستمشناسی از وجود تمدنکشفیات باستان،اخیرۀدر چند ده
اي جهانی به این منطقه آوازهجام مارلیکباد رودبار پرده برداشته که تبلور آن در آرحمت

، تاکنون به گویش رودبار که قدمتی همپاي این تمدن دارد اینبا وجود.بخشیده است
اي در توجهی نشده است؛ گویشی که بسیاري از عناصر فارسی کهن را همچون گنجینه

.سینه خود حفظ کرده است
ها، ساکنان لوشان عمدتاً ترك. هاستطیف وسیعی از گویشةزیتون نمایندرودبار
ةبرخی از ایلات لر مانند چگینی، غیاثوند و مافی در دور. هاي مهاجر هستندلرها و لک

.)495/ 1: 1348ستوده(اندآباد، فارس و قزوین به لوشان کوچانده شدهقاجار از خرم
هاي زنجان و زبانانی هستند که از استانجر و تركساکنان منجیل عمدتاً کردهاي مها

آباد و نیز عمارلو در گنجه از توابع رستم. اندقزوین به این منطقه نقل مکان کرده
ةو جیرنده، کردزبانانی مقیم هستند که در ادوار مختلف تاریخی از جمله دور) خورگام(

ۀاز سلیمانی،قولیکرمانشاهان، قوچان و شمال خراسان و بهصفویه، افشاریه و قاجار از
گویشوران ،گویش تالشی نیز در رودبار.)جاهمان(اندعراق به این منطقه کوچانده شده

هاي رودبار شامل تاتی، ترکی، لري، کرُُمانجی، ها و گویشزبان،رفتههمروي. بسیار دارد
ویژه رودبار هجمعیت رودبار بةبخش عمد،با این همه. تالشی، گالشی و گیلکی است

.گویندآباد به زبان تاتی سخن میآباد و رحمتمرکزي، رستم
ه ـود کـشربوط میـمآبادتـو رحمآبادرستمرودبار مرکزي، این تحقیق به گویش 

قدمت و دیرینگی، بسیاري از عناصر فارسی باستان را در خود حفظ کرده ۀواسطهب

که از شاخۀ شمالی دستۀ ) هاي کردنشین ایران، عراق و ترکیهبخش(کردي کردستان بزرگ آمده از زبان زبانی است برزبان کرمانجی)1
اي، سنندجی، کرمانشاهی، بایزیدي، هاي گوناگونی چون مکري، سلیمانیههاي ایرانی است و خود دربرگیرندة شاخهها و گویشغربی زبان

.)28، مقدمه 1382معین : نک(است ... عبدویی، زندي و
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،1هاي مختلفالتقاي گویشطرفی به دلیل واقع شدن این منطقه در خطّاست و از 
در گذر سالیان، آن را به مذاق وهاي مجاور را در خود پذیرفتهبرخی عناصر از گویش

جواري با ـدلیل همهب(ترکیةدودي واژـن گویش، معـرچه در ایـگ.خود پرورده است
تعامل با  ساکنان رشت و ۀواسطهعمدتاً ب(، روسی)الموتزبانان منجیل، لوشان، قزوین و رودبار ترك

اسلامی و نیز از ةاز دور(، عربی )هاي زبان روسی وارد شده استانزلی که در گویش آنان برخی واژه
دلیل سکونت هب(و تالشی )دلیل مجاورت با رشت و سیاهکلبه(، گیلکی )لغات دخیل زبان رسمی

مراودات تاریخی با ساکنان فومن، امامزاده ةعلاوهاین شهرستان بهايآباديازها در برخیتالش
زبان تاتیِاین،راه یافته است، با وجود)هاي ارتباطی کوهستانیابراهیم، شفت و ماسوله از راه

هاي بسیاري در آباد، تنه و بنیان استواري دارد و واژهآباد و رحمترودبار مرکزي، رستم
. توان یافتالذکر نمیهاي فوقیک از گویشآنها را در هیچشود که آن دیده می

فرهنگ تطبیقی ۀویژه ارائههاي گویش رودبار و بضبط هر دو دسته از این واژه
شناسی و مطالعات سیر هاي زبانتواند در بررسیهاي مزبور میواژگان تمامی گویش

هاي زبان تاتی دیگر گویشةارهایی دربالبته پژوهش.ها سودمند افتدتطور و تحول زبان
نویسان از جمله شناسان و فرهنگویژه گویش کلوري و کرینگانی توسط برخی زبانهب

احسان یارشاطر، منوچهر مرتضوي، علی عبدلی، عبدالعلی کارنگ و دیگران انجام شده 
و هاي دیگر صورت گرفته زبانةها اولاً در قیاس با آنچه دربارتـولی این فعالی،است

بسیار  محدود است و ثانیاً بیشتر بر گویش ،با توجه به اهمیت و پیشینگی زبان تاتی
تاتی شاهرود خلخال در استان اردبیل تمرکز یافته است و گویش تاتی گیلان کمتر 

2.استپژوهشگران قرار گرفتهمورد توجه 

. هاي گویش تاتی رودبار پربسامد بودن افعال پیشوندي در آن استیکی از ویژگی

...) گیلکی، تالشی، مازندرانی و(هاي حاشیۀ دریاي خزر هاي رودبار و درة سفیدرود را حلقۀ انتقال به گویشآربور گویشوویندفور)1
).486: 1383ویندفور و آربور :نک(دانند می

در این فرهنگ که توسط انتشارات .)منابع: نک(تدوین و منتشر نموده است 1363نخستین فرهنگ زبان تاتی را علی عبدلی در سال)2
این کتاب در بیشتر . اندشدهدولاب با یکدیگر مقابلهدهخدا در انزلی منتشر شده است، واژگان گویش تاتی خلخال و زبان تالشی تالش

در این زمینه حاوي هاي احسان یارشاطر نیزمقاله. هایی که پس از آن توسط سایر محققان انجام شده، مورد استناد واقع شده استپژوهش
.اي استاطلاعات ارزنده
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از دیدگاه ،شاید بتوان گفت بیشتر افعال در این گویش پیشوندي هستند و این موضوع
به معناي gandanگندنفعل ،براي نمونه. مطالعه و بررسی استۀشایست،اقتصاد زبان

ugandanهايورتهاي مختلف در این گویش به صدبا پیشون»افکندن«

و »داخل کردن«dagandan،»آویختن«âgandan،»بستن«xugandan،»انداختن«
bargandan»فعل. رودکار میبه» پاره کردنvaštanِآن امروزه در که شکل مصدري

و تاتی خلخال همچنان زنده 1گویش تاتی رودبار منسوخ شده ولی در تاتی بلوك زهرا
barvaštan،»قاپیدن«davaštanاست، در تاتی رودبار هنوز در افعال پیشونديِ

هجوم آوردن جنس «uvaštanو،»رها شدن«âvaštanو »رها شدن«jevaštan،»رمیدن«
dakatan،»حمله کردن«âkatanشکالبه اَ»افتادن«به معناي katanفعل. رودبه کار می»نر

طور اتفاقی با کسی هب«ukatanو»پاره شدن«barkatan،»از پا افتادن و خسته شدن«
ها در دگرگونی معانی افعال دنقش پیشون،بینیمکه میچنان. رودبه کار می»رو شدنهروب

زیادهاي پیشوندي هاي ساده و فعلمیان فعلمعناییۀکننده است و فاصلعیینـکاملاً ت
. است

،/e/»اâ/،»/»آ«ترین و پربسامدترین پیشوندها در زبان تاتی رودبار عبارتند از عمده
این . /da/» د«و/xu/»خو«، //xo»ـخُ«، /jo/» ـجje/،»/»ـجِِ«،/bar/»بر«، /u/»او«،/o/»اُ«

. پردازدهاي پیشوندي و نقش معنایی پیشوندها در گویش تاتی رودبار میمقاله به فعل

پیدایش و گسترش پیشوندها. 2
و ) پهلوي اشکانی(هاي ایرانی میانه مانند پهلوانیک پیشوندهاي فارسی دري از زبان

که عمدتاً در اصل، ــزایش این پیشوندها. به جا مانده است) پهلوي ساسانی(پارسیک 
،جی پیشوندهاي کهنـدن تدریـروك شـدلیل مته بــحرف اضافه و قید هستند

خانلري پیشوندهاي فعل در فارسی دري را به . )45: 1372ناتل خانلري(ناپذیر بود اجتناب
اما در . )120/ 2: 1382همو(کندمنحصر میفرودو فرو، فراز، فرا، وا،باز،اندر، در، بر، ـب

معنایی ةهاي مناطق مختلف کشور تعداد و گسترنیازهاي زبانی در گویش،گذر زمان

.نوشتۀ جلال آل احمدهاي بلوك زهراتات نشیناز کتاب » فرهنگ مختصر تاتی«نگاه کنید به بخش )1
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. پیشوندهاي فعلی را افزایش داده است
به ،استعمالةکنت در بررسی زبان فارسی باستان، پیشوندهاي فعلی را از حیث شیو

قیدهایی هستند که هم به عنوان حرف ،در اصل،نخستۀدست. کنددو دسته تقسیم می
شوند دوم فقط پیشوند فعلی واقع میۀدست. رونداضافه و هم پیشوند فعلی به کار می

دوم ۀشوند همگی از دستپیشوندهاي فعلی که در اینجا مطرح می.)246-245: 1384کنت(
توان آنها را جز به عنوان پیشوند فعلی نمی،هستند یعنی در گویش کنونی تاتی رودبار

. یافت

/â/»آ«پیشوند . 1.2
. رودبار استاین پیشوند از پربسامدترین پیشوندها در افعال پیشوندي گویش تاتی 

از .)جاهمان(ت ـاساساً این پیشوند در فارسی باستان هم بسیار مورد استفاده بوده اس
است »در جایی حاضر شدن«و »رسیدن«ترین معانی این پیشوند در فارسی باستان، مهم

مشکور(به همین معنا به کار رفته است آراستن، آسودن، آرامیدن، آمدنو در افعالی چون
1377 :284(.

معنایی این پیشوند در زبان تاتی رودبار وسیع است ولی معناي اصلی آن ةگستر
مانند ؛باشدمیقطعیت فعلتأکید بر  

بردن در بازي: /âbardan/آبردن 
...فتن گردو، زیتون وو رچیدن )2؛پارو کردن)ârutan/ :1/آروتن
سوختن: /âsutan/آسوتن

سوزاندن: /âsujoniyan/آسوجونین
میل داشتن، راغب بودن: /âvâštan/تنشآوا

نوشیدن: /âxordan/آخوردن
نوشیدن: /ânuštan/آنوشتن
مایعاتبه یکباره سرکشیدنِ: /âduštan/آدوشتن

مالیدن: /âsiyan/آسین
لیسیدن: /âleštan/آلشتن
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گیر کردن، گیر افتادن: /âmonestan/آمونستن
پاك کردن حبوبات: /âvejiyan/آوجین
باز کردن: /âkordan/آکردن
بردن در بازي: /âčardan/آچردن

) معناي مجازي(بسنده کردن )2پاره کردن )âfsestan/ :1/آفسستن
رسانند و نقش بدون پیشوند هم معناي مزبور را می،پنج مورد نخست،از افعال فوق

. تأکیدي پیشوند در آنها بارزتر است
را توان آنرساند و میرا میبازگشت به حالت پیشینیاتکرار پیشوند معناي این گاهی 

؛ ماننددر فارسی دانستبازیا پیشوند وامعادل پیشوند 
/âgerdoniyan/آگردونین، بازگشتن و متعدي آن:/âgerdestan/آگردستن

پس گرفتنگرفتن، باز: /âgitan/آگیتن
دادندادن، باز پس : /âdiyan/آدین

؛ ماننداستجاییو جابهحرکتمفید معناي / â/» آ«گاهی پیشوند 
)به سوي خود(کشیدن، حرکت دادن : /âkašiyan/آکشین

)حرکت به سمت مقابل(حمله کردن : /âkatan/آکتن
)حرکت به سمت بیرون(رمیدن : /âvaštan/آوشتن

)پراکندن اشیاء به اطراف(به هم ریختن، پخش و پلا کردن : /âvišgiyan/آویشگین
فرو رفتن تیغ در پا )2؛و آشیان کردن در زیر چیزيپناه آوردن) âšiyan/:1/آشین
)حرکت به سمت داخل یا به زیرِ چیزي(

)حرکت دادن به بیرون(از ته ظرف ... دن و جدا کردن برنج وکن:/âtârdan/آتاردن
:چندان قرابت نداردگاهی معناي فعل پیشوندي با معناي فعل ساده 

دود کردن سیگار و مانند آن                   )3؛وزن کردن)2؛ترسیم کردن)kašiyan/ :1/کشین
کشیدن، حرکت دادن: /âkašiyan/آکشین

لباس پوشیدن: /âziyan/آزین زدن: /ziyan/زین
حمله کردن: /âkatan/آکتنافتادن: /katan/کتن 
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گیر کردن: /âmonestan/آمونستنمانند بودن:/monestan/مونستن
اگر هم ــآنةشود و فعل سادگاهی فعل فقط به صورت پیشوندي استعمال می

:امروزه به فراموشی سپرده شده استــوجود داشتهزمانی
خرد کردن، ریزریز کردن: /ârenjiyan/آرنجین
رمیدن: /âvaštan/آوشتن
جا گذاشتن:/âxaštan/آخشتن
جا گذاشتن: /âxaldan/آخلدن

...روشن کردن چراغ و: /âgeruniyan/آگرونین
)معناي مجازي(نواختن سیلی) 2؛چسباندن نان به تنور) ânutan/ :1/آنوتن

نتبه هم ریخ: /âvišgiyan/آویشگین

/e/» ا«پیشوند . 2.2
برخی افعالِ پرکاربرد و بنیادي این پیشوند امروزه بسامد چندانی ندارد ولی از دیرباز با

:آیدمی
فراهم کردن: /egitan/اگیتن 

شکافتن: /eškâtan/اشکاتن 
شکستن: /ešgestan/اشگستن 
شنیدن: /ešnavestan/اشنوستن 

/o/»اُ«پیشوند . 3ـ2
:آیند معمولاً متعدي هستندافعالی که با این پیشوند می

آوردن: /ordan/ارُدن 
برداشتن: /ogutan/اگُوتن
ل دادن، فشار وارد کردنهoxotan/ :/اخُوتن

سوزاندن: /osujoniyan/اُسوجونین
ریختن : /okordan/اُکردن

»اُ«آیند گاهی با تخفیف این پیشوند، با پیشوند می/u/»او«برخی افعال که با پیشوند 
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/o/شودافعال نمیۀشوند ولی این قاعده  عمومیت ندارد و شامل همتلفظ می:
امُین=اومین

انُیشتن=اونیشتن
اُگوتن=اوگوتن

/u/» او«پیشوند . 4.2
،در فارسی باستان است که در فارسی دري-apaهمان پیشوند ،در حقیقت،این پیشوند

با افگندن فعل .)183: 1387ابوالقاسمی (درآمده است -af“صورتبهافگندندر افعالی چون 
. دشوتلفظ میugandanهمان معنایی که در فارسی دارد در تاتی رودبار به صورت 

ند و معناي الازمآیند ناگذر یا بیشتر افعالی که با این پیشوند می،در گویش رودبار
:رسانندرا میانفعال و پذیرش

جا افتادن خمیر) 2؛غلیظ شدن مایعات) ubastan/ :1/اوبستن 
پاره شدن: /ufsistan/اوفسیستن 

رو شدنهطور اتفاقی با کسی روبهب: /ukatan/اوکتن 
ریختن: /ubiyan/اوبین 

)گرد و غبار(نشستن: /uništan/اونیشتن 
بالغ و عاقل شدن: /urasiyan/اورسین 

:آیندبا این پیشوند مینیز ولی این قاعده عمومیت ندارد و برخی از افعال گذرا 
پرندگانچیدن یا بریدن سرِ:/učardan/اوچردن 
برکندن و برداشتن) 2؛ باز گرد آوردن) učiyan/ :1/اوچین 

هم زدن مایعات: /urâšiniyan/اوراشینین 
مکیدن: /usbitan/اوسبیتن 

آمدن: /umiyan/اومین 
بردن در بازي: /ubardan/اوبردن 

رساند و در حکم را میحرکت دادن به سمت بالا و بیروناین پیشوند گاهی معناي 
:آیند گذرا هستندمعمولاً افعالی که با آن می،در این حالت. فارسی استبرپیشوند 
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بالا کشیدن، برکشیدن : /ukašiyan/اوکشین
درپوش بر ظرف یا کلاه بر سر گذاشتن: /uniyan/اونین

)قبراي تفو(حمله کردن جنس نر : /uvaštan/اووشتن
سقف و روکش، برچیدنبرداشتن : /učiyan/اوچین
بستن درهاي عمودي: /ugandan/اوگندن

/bar/»بر«پیشوند . 5.2
در .)203: 1379رهبرخطیب(معنا دارد 30قریب به،در زبان فارسی»بر«ۀحرف اضاف

ترین عمده. نیز نزدیک به همین تعداد معنا براي این پیشوند آمده استدهخداۀناملغت
که در )بر، ذیل 1336همکاراندهخدا و : نک(است»سوي و جانب«و »استیلا«این معانی 

در بررسی ،ابوالقاسمی. شوددر افعال پیشوندي تاتی رودبار هم دیده می»بر«پیشوند
انجام دادن کار از پایین به بالامعناي اصلی آن را ،کاربرد این پیشوند در فارسی دري

.)254: 1387ابوالقاسمی(دانسته است 
آید و متعدي میبا افعالبا افعال لازم و هم زبان تاتی رودبار این پیشوند همدر 

و کندرا افاده میکردن/پاره شدنیا کردن/خارج شدن، گاهی معناي استعلاءعلاوه بر معناي 
:باشدمیبالا و بیرونمعمولاً به سمت حرکتملازم معناي حرکت است و این 

/bargandan/متعدي آن برگندنپاره شدن و : /barkatan/برکتن
/barordan/و متعدي آن بروردن ؛بیرون آمدن: /baromiyan/برومین

. فارسی دانستبرآوردن وبرآمدناین دو فعل را باید معادل 
بیرون کردن، دفع کردن: /barkordan/برکردن

آمده است »بالا بردن و افروختن آتش و مانند آن«برکردن در زبان فارسی به معناي 
.)126: 1382ناتل خانلري:نک(نشدو این معنا جایی یافت 

)هاي گروهیدر بازي(انتخاب کردن ) 2؛بیرون کشیدن) barkašiyan/ :1/برکشین
]barvazoniyan[بروزونین ،و متعدي آن؛رها شدن: /barvaštan/بروشتن

/je/» ـجِ«پیشوند . 6.2
:رساندرا میآوردنبیرونبیرون آمدن یا پیشوند معناي این 
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در آوردن، بیرون آوردن   :/jekašiyan/جکشین
جوزونین ،و متعدي آن؛در رفتن مفاصل)2؛رها شدن، فرار کردن) jevaštan/:1/جوشتن

/jevazoniyan/
فرو کردن:/jeziyan/جزین
نهادن تخم زیرِ مرغ کرچ:/jeniyan/جنین

/jo/» ـج«پیشوند . 7.2
این پیشوند . توان یافتپیشوند چندان فعال نیست و شواهد چندانی براي آن نمیاین 

با بررسی افعال گویش .)1381نوزاد : نک(ان فعال نیست ددر گویش گیلکی نیز چن
حرکت رو به و استتارتوان معناي می،روندگیلکی و تاتی که با این پیشوند به کار می

ترین معنا براي این پیشوند در به عنوان عمدهــر استکه ملازم معناي استتاــراپایین
.نظر گرفت

پنهان شدن : /joxotan/جخوتن
دفن کردن:/jokordan/جکردن 

/xu/» خو«پیشوند . 8ـ2
ضربه وارد رساند و گاهی ملازم را میحرکت به سمت پاییناین پیشوند معمولاً معناي 

:آیدمیهاي متعدياست و معمولاً با فعلکردن
شستن و فشردن: /xušustan/خوشوستن
شستن و فشردن لباس: /xušurdan/خوشوردن
شووحین شستدرکوبیدن، کوفتن لباس : /xukustan/خوکوستن

بستن در و پنجره: /xuziyan/خوزین
.شوندهایی که به طور عمودي و به سمت پایین بسته میبستن دریچه: /xugandan/خوگندن

چلانیدن لباس: /xučâldan/خوچالدن
بستن چشم: /xučiyan/خوچین
فرو ریختن : /xubiyan/خوبین 
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/xo/» ـخُ«پیشوند . 9.2
:است/xu/»خو«تخفیف پیشوند ۀپیشوند بسامد کمتري دارد و گاهی هم نتیجاین 

ریختن:/xokordan/خکوردن
شستن و فشردن:/xošustan/خشوستن

ترین افعال پیشوندي گویش تاتی پیشوندها در فعالترین کاربرد عمده،در جدول زیر
برخی از ) بدون پیشوند(لازم به ذکر است که شکل ساده . رودبار نشان داده شده است

ها پنج تابرخی فعل،بینیمکه در جدول میچنان. رودامروزه اصلاً به کار نمی،این افعال
نیازهاي زبانی را برطرف ،تا با آفرینش معانی جدید،پذیرندشش پیشوند مختلف می

. سازند

آ 
/â/

 ا
/e/

اُ 
/o/

اُو
/u /

بر 
/bar/

جـِِِ 
/je/

جـ
/jo/

خـُ 
/xo/

خو
/xu/

 د
/da/

****کشین
****کتن
***زین

*****وشتن
*****گندن
******کوردن
***ختُن

*****شوستن
**روتن
****چین

**سوجونین
****بین

***چردن
***گیتن
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/da/»د«پیشوند . 10.2
پربسامدترین پیشوندها ، /bar/»بر«و پیشوند / â/»آ«د در کنار پیشوند این پیشوند را  بای

تأکید آید و این پیشوند معمولاً با افعال متعدي می. در گویش تاتی رودبار به شمار آورد
این پیشوند وقتی با فعل لازم بیاید . کندمیدر مفعول را افاده ایجاد تغییریابر انجام کار

:رساندرا میپذیرشِ تغییرمعمولاً معناي 
شستن شالی: /dašurdan/دشوردن 
شستن: /dašustan/دشوستن 

بریدن: /dabiyan/دبین 
کوبیدن: /dakustan/دکوستن 

باشند و پیشوند براي  بدون پیشوند نیز مفید معناي ذکرشده می،افعال پیشوندي فوق
.تأکید بر معناي فعل است

چپانیدن: /dapetan/دپتن 
جارو کردن: /darutan/دروتن 

ریزریز کردن، خرد کردن: /darinjiyan/درینجین 
تکیه دادن چیزي به دیوار: /dafrâštan/دفراشتن 
افشاندن: /dafšoniyan/دفشونین 
تابیدن خورشید: /dagaštan/دگشتن 
قاپیدن: /davaštan/دوشتن 
بستن : /dabastan/دبستن 
ریختن مایع در ظرف) 2؛پوشیدن لباس) dakordan/ :1/دکردن
محکم کردن کمربند، تسمه و مانند آن: /dakašiyan/دکشین

/daxsoniyan/دخسونین،و متعدي آن؛خیس شدن: /daxsistan/دخسیستن
در روغن سرخ کردن: /dabreštan/دبرشتن

]dafsoniyan[دفسونین ،و متعدي آن؛تو رفتن کف ظروف:/dafsistan/دفسیستن 
چیدن، ردیف کردن:/dačiyan/دچین

در فروتوان آن را با پیشوند رساند و میرا میکاهش و نقصاناین پیشوند گاهی معناي 
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  :فارسي برابر گرفت
  كوتاه كردن مو: /dačardan/دچردن 
 ...كم شدن شدت باد و: /daxotan/دخوتن 
  ضعيف شدن و گرفتگي صدا: /daništan/دنيشتن 
دكشتن  ،متعدي آن و ؛خاموش شدن چراغ، آتش و مانند آن: /damordan/دمردن 

/dakoštan/  
  از راه افتادن، پير و ناتوان شدن: /dakatan/دكتن 
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